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نوشتن کنشى منحصربه فرد، خلاقانه و انسانى است. 
تاریخ ادبیات جهان نشان مى دهد از هزاران سال قبل 
نوشتن یکى از دغدغه هاى مهم انسان فرهیخته و متفاوت 
همه دوره هاى تاریخى بوده و انگار این توانایى هدیه اى 
است که خداوند به انسان اهدا کرده؛ موهبتى که مى تواند 
تاریخ را تغییر دهد و به شناسنامه فرهنگى یک تمدن و 
قومیت تبدیل شود. چه آن که اگر حافظ، سعدى، مولانا 
و بسیارى از شعراى ایران زمین را از تاریخ ایران حذف 
کنیم اتفاق بسیار تلخى رخ خواهد داد. نمونه هاى خارجى 
بسیارى هم در باب اهمیت نویسنده بودن و نوشتن وجود 
دارد. از ویلیام شکسپیر که حالا بدون شک شناسنامه 
مانند نویسنده اى  تا  بریتانیاست  تمدنى  و  فرهنگى 
هارپر لى که با همان تک کتاب کشتن مرغ مقلدش 
مبارزات  تاریخ  مى رسد  چاپ  به  حیاتش  زمان  در  که 
ضدنژادپرستى در آمریکا را تغییر مى دهد؛ یک رمان که 
تاثیرى به اندازه قرن ها در یک کشور و حتى نقاط دیگر 

دنیا دارد و اینها همه از یک نویسنده برمى آید.
نوشتار حاضر نه به نوشتن در حوزه رمان و سینما که 
در تلویزیون مى پردازد. رسانه اى که در همه برنامه هایش 
نمى توان  و  دارد  وجود  جدى  شکل  به  نویسنده  یک 
این عنصر را از مجموعه تلویزیون و رادیو حذف کرد؛ 
رسانه هایى فراگیر که به شدت با فرهنگ عامه داد و ستد 
دارند و مى توانند از آن تغذیه کنند. نکته مهم این که عنوانى 
که به نام نویسنده در این سال ها در مجموعه تلویزیون 
نمایشى  سریال هاى  براى  نوشتن  مى رسد  شهرت  به 
تلویزیون است؛ سریال هایى که در همین صفحه پیش 
از این گفته شد و روند متفاوتى در چهار دهه گذشته 
داشته است. نویسندگى براى این مجموعه هاى نمایشى 
هم دقیقا مشابه همین روند فراز و نشیب هاى بسیارى 
داشته و حالا مى توان از آن به عنوان یک حرفه مستقل 
و پردرآمد براى عده اى محدود نام برد. عنوانى در تیتراژ 
سریال هاى تلویزیونى که در روزگار معاصر مى تواند باعث 
دیده شدن یا عدم استقبال مخاطب نسبت به یک مجموعه 
تلویزیونى باشد و بسیارى از همین نویسنده ها به سوداى 
رسیدن به صندلى کارگردانى یا حتى تهیه کنندگى، نوشتن 
را حالا به عنوان یک فعالیت جانبى انجام مى دهند که این 

نکته خود یک آسیب شناسى جدى مى طلبد.

قصه نویسى در تلویزیون
داریم  انتظار  که  چه  آن  مطابق   60 دهه 
سال هاى تولیدات اندك و محدود تلویزیون 

براى دو شبکه اى است که از حول و حوش 
ساعت 4 بعد از ظهر تا اندکى مانده به 

یک  پخش  و  دارند  برنامه  نیمه شب 
سریال در طول هفته نهایت آرزوى 
مخاطبان آن سال هاست؛ سال هایى 
بدون  تلویزیون  مخاطب  که 
و  آمار  و  اطلاعات  به  دسترسى 

اینترنت باید یک هفته منتظر باشد تا ادامه داستان را 
ببیند. در این سال ها یک سریال مثلا 13 قسمتى مى تواند 
حدود سه ماه آنتن یک شبکه را پر کند و از این جهت 
فرصت هاى شغلى در حوزه برنامه هاى نمایشى بسیار 
محدود است. نکته مهم این سال ها در حوزه نگارش 
برنامه هاى صبحگاهى  تلویزیون  و  رادیو  در مجموعه 
این میان دارد. زنده یاد  رادیوست که چهره مهمى در 
صادق عبداللهى که در برنامه هاى طنز این سال ها مانند 
صبح جمعه با شما مى نویسد و اتفاقا مهم ترین دوره این 

برنامه هم در همین دهه اتفاق مى افتد.
ساخته  تلویزیون  در  مهمى  سریال هاى   60 دهه 
مى شود که نویسندگانش اما هرگز به شهرت نمى رسند و 
در گمنامى به کار خود ادامه مى دهند. اتفاقى که چندان 
تعجب برانگیز نیست، چرا که در این سال ها خود برنامه ها 
و سریال ها ستاره هستند. نکته اى مهم که با پایان دهه 
60 جاى خود را به ستاره سالارى فردى مى دهد. اتفاقى که 
حتى در حوزه کارگردانى هم رخ مى دهد و شاید بسیارى 
از مخاطبین این روزهاى تلویزیون و به خصوص نسل 
آینه غلامحسین  کارگردان مجموعه  ندانند که  جوان 
لطفى است و سریال امیرکبیر را سعید نیکپور کارگردانى 
کرده است. دو هنرمندى که این روزها صرفا به عنوان 

بازیگر پیشکسوت شناخته مى شوند.
ایرج بقایى، احمد بهبهانى، محمود اختیار و محمد 
تیمورى نویسندگان مجموعه آینه، پرویز زاهدى نویسنده 
سریال امیرکبیر، کامبوزیا پرتوى نویسنده سریال خانه 
پاییز  سریال  نویسنده  دولت آبادى  حسین  و  انتظار  در 
همگى  پرتوى  کامبوزیا  از  غیر  به  که  هستند  صحرا 
امروزه چهره هایى ناشناخته هستند و جالب اینجاست 
عنوان  از  صحرا  پاییز  مجموعه  عنوان بندى  در  که 
در  که  مى شود  استفاده  نویسنده  جاى  به  قصه نویس 
نوع خود جالب است. نویسندگان در این دوره در سایه 
سریال هایى قرار مى گیرند که همان طور که گفته شد همه 
سرمایه نمایشى دو شبکه تلویزیون هستند. البته در این 
سال ها مجموعه هایى ساخته مى شوند که نویسنده هاى 
شناخته شده اى دارند. زنده یاد على حاتمى در مجموعه 
در  فرهنگ  داریوش  و  هاشمى  مهدى  و  هزاردستان 
مجموعه سلطان و شبان که هیچ کدام به شکل مستقل 

نویسنده نبوده اند و در حقیقت متن هایى را 

مى نویسند که خود قرار است آن را کارگردانى کنند.
در حوزه سریال هاى تاریخى دهه 60 هم چند نام 
مهم وجود دارد. زنده یاد کیهان رهگذار که دو فیلمنامه 
و  مى نویسد  را  سینا  بوعلى  و  سربداران  مجموعه هاى 
مجموعه دوم را خود کارگردانى مى کند و ناصر تقوایى 
و بهروز افخمى که نسخه اول و دوم فیلمنامه مجموعه 
به  دوم  نسخه  البته  که  مى نویسند  را  جنگلى  کوچک 
مى رود. سریال هاى  دوربین  جلوى  افخمى  کارگردانى 
که  دارند  فوق العاده اى  متن هاى  دهه  این  تاریخى 
ناشى از یک زمان طولانى براى تحقیق و جمع آورى 
مستنداتى است که در کار از آن استفاده مى شود و حاصل 
مجموعه هایى است که حالا مى توان به عنوان یک اثر 

تاریخى به آنها استناد کرد.
در این دهه جداى از سریال هایى که پخش مى شود 
برنامه هاى نمایشى به شکل جنگ و طنزهاى آیتمى 
هم تولید مى شود که عمدتا نویسندگان گمنامى دارند 
و کارشان استمرار پیدا نمى کند و دلیل عمده آن تغییر 
ساختار و شکل برنامه هاى تلویزیون در دهه بعد است. در 
سال هاى پایانى این دهه یک نام جوان در سریال سازى 
تلویزیون ظهور مى کند که بعد ها از او به عنوان یکى از 
مهم ترین نویسندگان و کارگردانان تلویزیون ایران نام 
برده مى شود. داوود میرباقرى جوان با نوشتن متن رعنا 
در حوزه انقلاب اسلامى و قبل از آن مجموعه گرگ ها 
جاى خود را در میان کارگردانان مولف تلویزیون ایران 
پیدا مى کند. در انتهاى دهه 60 مجموعه آرایشگاه زیبا 
به نویسندگى و کارگردانى مرضیه برومند که در همین 
دهه مجموعه مدرسه موش ها را ساخته است روى آنتن 
مى رود که از آثار مهم و کلاسیک تلویزیون در حوزه 
محسوب  تلویزیون  ایرانى  و  بومى  کاملا  سریال هاى 

مى شود.

روزی روزگاری تلویزیون
دهه 70 با چند سریال مهم آغاز مى شود. سریال هایى 
که در گونه هاى مختلف تولید مى شوند و در زمان خود 
مخاطبان بسیارى دارند و آرام آرام نویسندگى در این 
دهه جدى گرفته مى شود هر چند که هنوز نویسنده اى 
است.  اولویت  در  مى کند  کارگردانى  را  متن  خود  که 
امرا...  کارگردانى  و  نویسندگى  به  روزگارى  روزى 
احمدجو، گل پامچال به نویسندگى کامبوزیا پرتوى 
و کارگردانى محمدعلى طالبى و قصه هاى مجید 
پوراحمد  کیومرث  کارگردانى  و  نویسندگى  به 
از جمله سریال هاى مهم تلویزیون در این 
سال ها هستند که نکته ویژه تنوع گونه 
تولید یک اثر در  است.  آثار  و لحن 
در  اثر  یک  مقدس،  دفاع  حوزه 
حوزه تاریخى و از مهم تر سریالى 
اقتباسى بر مبناى مجموعه داستان 
قصه هاى مجید نوشته هوشنگ 
مرادى کرمانى که نشان مى دهند 
تلویزیون در حوزه سریال سازى در 

این سال ها برنامه هاى ویژه اى دارد.
دهه 70 دوره اى است که سریال هاى طنز و برنامه هاى 
آیتمى با محوریت طنز در تلویزیون به شکل جدى آغاز 
مى شود. در این سال ها این مدل برنامه سازى با مجموعه 
«ساعت خوش» به اوج خود مى رسد. مجموعه اى به 
نویسندگى زنده یاد داوود اسدى، ارژنگ امیرفضلى، رضا 
عطاران و مهدى فیروزى که به درجه اى از محبوبیت 
مى رسد و تا مدت ها مشابه آن در تلویزیون به شکل 

جنگ هاى مختلف تکرار مى شود.
در این سال ها سه سریال مهم تاریخى با محوریت 
زندگى ائمه معصومین توسط تلویزیون تولید مى شود. 
مجموعه امام على(ع) به نویسندگى و کارگردانى داوود 
میرباقرى و مجموعه هاى تنهاترین سردار و ولایت عشق 
به نویسندگى و کارگردانى مهدى فخیم زاده که هنوز هم 
از مهم ترین سریال هاى تاریخ اسلام در تلویزیون هستند. 
نکته ویژه هر سه مجموعه فیلمنامه اى است که براساس 
منابع معتبر تاریخ اسلام و تشیع نوشته شده و به همین 
دلیل در زمان پخش با تحسین بسیارى از مراجع و علما 
روبه رو مى شود. اتفاقى که علاوه بر توانایى نویسندگان 
فیلمنامه به مجموعه مدیریتى تلویزیون و تلاش آنها براى 

ساخت آثار تاریخى معتبر بازمى گردد.
دیگر  شبکه  یک  شدن  اضافه  با  و   70 دهه  میانه 
براى نسل جوان  تلویزیون، حالا فرصت  به مجموعه 
این  در  مى شود.  فراهم  سریال  حوزه  در  نویسندگان 
سال ها همزمان با ورود جوان ها به عرصه نویسندگى، 
علیرضا طالب زاده با مجموعه در پناه تو نگاه ها را به خود 
خیره مى کند؛ مجموعه اى ملودرام که در دوران خود به 
محبوبیتى بى نظیر مى رسد و ملودرام نویسى را به شکل 

جدى در تلویزیون رواج مى دهد.
دهه 70 تلویزیون با یک برنامه ریزى جدى در شبکه هاى 
مختلف سراغ آثارى مى رود که مخاطب محور هستند و 
این نکته در نگاه اول به متن هاى حرفه اى و جدى نیاز 
دارد. اتفاقى که نسل جدید نویسندگان ایرانى مانند حسن 
فتحى با آثارى همچون پهلوانان نمى میرند را وارد عرصه 
نویسندگى و فیلمسازى مى کند و در این میان سریال هاى 
ویژه ماه مبارك رمضان و ایام نوروز شبکه هاى مختلف که 
آرام آرام در حال شکل گیرى هستند فرصت مناسبى براى 

حضور این نسل از نویسندگان تلویزیونى است.
دهه 70 چهره هاى ویژه اى دارد که در این سال ها آثار 
مهمى را در حوزه فیلمنامه تولید مى کنند. حمید تمجیدى 
با مزد ترس، بیژن بیرنگ، پیمان قاسم خانى و شادمهر 
راستین با خانه سبز، على خودسیانى با دنیاى شیرین دریا، 
حمید جبلى و ایرج طهماسب با کلاه قرمزى و پسر خاله، 

بهرنگ ملک محمدى

نگاهى به روند فیلمنامه نویسى تلویزیونى در 4 دهه گذشته

داستان قلم ها و قاب جادو


